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»یک« سال از نبودِ غم انگیزِ او گذشت...
با یادِ استادِ مهربانِ نکته دان، دکتر جمشید سروشیار

برای چاپ کردن این یادداشت ها، آن هم در بخشِ مقالاتِ اهدایی به استاد سروشیار، سخت بیمناک 
و مردّد بودم، به دوسبب: یکی آنکه تدوین کشکولیِ چند نکته که شاید برای بیشتر خوانندگان 
هم چندان بدیع و ویژه نباشد، از اصول مقاله نویسی دور می نمود. دیگر آنکه فضل و خُرده دانی و 

باریک بینیِ آن بزرگمرد، نوشن مقاله ای زیبندۀ او را دشوار می کرد. 
در واپسین روزها پیش از چاپ مجله، به لطف و اصرارِ رفیقِ نازنین، نغمه بانوی دادور این 
گسسته پاره ها را بازنویسی و برای بر هم نزدنِ قالب و شمار صفحات مجله که باید مَضربی از عدد ۸ 

باشد، بخشهایی از آن را حذف کردم. 
بر من ببخشایید و داستانِ آن پیرزال ساده دل را فرا یاد آورید که به »دَه کلاوه ریسمان« 

می خواست نامش در عدادِ خریدارانِ یوسف باشد.  

1. بازِ چتر
در بندِ دهم از ترکیب بندِ مشهور جمال الدّین عبدالرزّاق اصفهانی با مطلعِ »ای از بر سِدره شاهراهت...« 

این بیت آمده است: 
چترت بازِ  بال گشاده  گرفته ای  پر  زير  همه   عالم 

)دیوان جمال الدّین عبدالرّزاق، ص1۰(

دکتر گُلپر نصری
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد

چند نکته از متون فارسی
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بیت  توضیح  در  دالوند  یاسر  و  وفایی  عباسعلی 
که  چتر«  »بازِ  صفت  »بال گشاده:  نوشته اند: 
اضافۀ  چتر:  شده است...║بازِ  مقدّم  موصوف  بر 
ص53(.  عراق،  ادبی  حوزۀ  )شاعران  تشبیهی...« 
مرحوم بهروز ثروتیان نیز ذیل این بیت از نظامی:

به بازِ چتر عَنقا را بگیرد
به تاجِ زر ثريّا را بگیرد
)خسرو و شیرین، تصحیح ثروتیان، ص12۰(
چتر:  »باز  نوشته است:  )ص537(  تعلیقات  در 
اضافۀ تشبیهی است؛ چتر به مرغ شکاری تشبیه 

شده به وجه شبهِ بلندپروازی«. 
به کار  نثر  و  نظم  متون  در  بارها  ترکیب  این 

رفته است؛ برای نمونه:
بسا طوطی که از بیضه تر و تازه برون آيد

جهان را همچو باز چتر شاهی زير پر گیرد
)دیوان سیّدحسن غزنوی، ص46(

 در گريز )صح: کُريز( طارم پیروزه میمون کرده اند نسرِ طاير را چو بازِ چترِ سلطانِ جهان
)دیوان مجیرالدّین بیلقانی، ص65(

دانـی؟ سیــه کــاری مکـن بـــا بـــاز چـــون زاغ چــه  را  چتـر سلطان  بــاز   تــو 

)کلیات شمس، ج6، ص26(
شواهدی از متون نثر: »مَلکِ سبحانه و تعالی... به واسطۀ مِهرِ اقبالِ خداوندِ عالم، سلطانِ قاهر - أعَزَّ 
اللهُ انصارَهُ- که از مشرقِ دوام طلوع کرد، آن جماعت را خفّاش وار در اوکارِ ]= آشیانه های[ اضِطرار 
بازداشت و از هیبتِ بازِ چترِ مقدّسِ او، همه را چون بومِ شوم، روزکور گردانید« )روضـ﹤ العقول، ص7(. 
»در روز دوشنبه یازدهم ربیع الاول مذکور، باز چترِ همای فَر، سایه بر محروسۀ سمرقند انداخت« 

)زبدة التّواریخ، ج3، ص37۹؛ نیز← همان، ص323(.
به قرینۀ برخی از ابیات، نیز به مددِ روشنگریِ بعضِ فقراتِ نثر می توان دانست که سروکار ما 
با اضافۀ تشبیهی نیست؛ بلکه »بازِ چتر« اضافۀ تخصیصی است. این جملات از آداب الحرب به خوبی 
گویای مطلب است: »چنین آورده اند که در تاریخ سنۀ ثلث وخمسمائه، سلطانِ کریم، علاءالدّوله مسعودِ 
ابراهیم... بر طرفِ بسُت حرکت فرمود، دُرّی نفیس و قیمتی بی مثل از منقار باز چترش بیفتاد و خواص 

درهم شدند و به جُستنِ آن مشغول گشتند« )آداب الحرب، ص52(. 

تصویر 1
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چترِ  که  درمی یابیم  پیش گفته  از جملۀ      
علاء الدّوله مسعود، بازی داشته که از منقار آن 
گوهری قیمتی آویزان بوده است. نظیر همین 
توصیف را صاحب احسن التّواریخ دربارۀ چتر 
سلطان احمد جلایر آورده است: »بر بالای سرش 
چتر مرصّع داشته بودند و مرغی از طلای احمر 
بر سر چتر ترتیب داده و دُرّ گرانبها در دهن 
مرغ ]تعبیه[ کرده و امرا و اعیان وی همه پیاده 
می رفتند« ) احسن التّواریخ، ج1، ص176(. این 
نمونه ها و برخی شواهد شعری، قرائنِ خوبی 
تواند بود بر اینکه بر سرِ چتر شاهی، تندیسی 

از باز یا پرندۀ زرّین نصب می کرده اند. مثلًا:
 ز مشرق هر سپیده دم سوادِ بحر و بر گیرد همی تا باز زرّين1 بر سر اين چتر پیروزه

بادی چنان  پیروزی  ز  میمون  طاير  فرّ   که بازِ چتر تو هر لحظه سیمرغِ ظفر گیرد ز 
)دیوان سیّدحسن غزنوی، ص47(

سر بر   زرّين باز   چتر   چو بر مشکین حصاری برجی از زر سوادِ 
)خسرو و شیرین، ص2۹7(

 گشت پديد و باز مرغ از غم دل فغان گرفت خیز که باز، بازِ زر بر سر چترِ نیلگون
)دیوان بدر چاچی، ص124(2

مرحوم حسن وحید دستگردی به درستی در این باره نوشته است: »شعارِ پادشاهانِ قدیم، چترِ سیاه و 
بازِ زرّینی بر فرازِ آن بوده و نظامی چندین جا بدین مسأله اشاره می کند« )خسرو و شیرین، ص2۹7ح؛ 

نیز نک. هفت پیکر، ص115ح(. نمونه را: 
بگیرد را  عنقا  چتر  بازِ  بگیرد به  را  ثريّا  زر  تاجِ   به 

)خسرو و شیرین، ص16(

1. در این بیت »باز زرّین« استعاره از خورشید است؛ امّا پیداست که شکل ظاهریِ چترِ شاهی نیز در نظر شاعر 
بوده است. 

باز که بر چتر  2. مصحّح محترم دیوان بدر چاچی در تعلیقات نوشته است: »بازِ زر: خورشید؛ به تصویر 
پادشاهان نقش می کرده اند هم توجّه دارد« )ص434(. معنای استعاری )خورشید( کاملًا درست است؛ لیکن 
در مورد دوم، به گمانم تصریح شاعر به اینکه بازِ زر، »بر سرِ« چتر قرار دارد، نشان می دهد که او نظر به پیکر 

یا تندیس بازِ زرّین بر بالای چتر داشته است، نه تصویرِ آن بر روی چتر.

تصویر 2
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رسید چون شهنشه ز صیدگاه رسید ماه  اوج  به  چترش   بازِ 

)هفت پیکر، ص115(
مؤیدّ این مطالب دربابِ چترِ شاهی، نگاره های برجای مانده از نسَُخِ مصوّرِ آثاری چون شاهنامۀ 
فردوسی، خمسۀ نظامی و جامع التّواریخ خواجه رشیدالدّین فضل الله همدانی است. در چند نگاره از 
شاهنامۀ شاه طهماسبی، از جمله گذرِ سیاوش از آتش )تصویر1( و رزم کردنِ رستم با کهار کشانی 

)گهار گهانی( )تصویر2(، پرندۀ زرّینی بر قبّۀ چتر دیده می شود. 
نیز در یکی از مینیاتورهای خمسۀ شاهی یا خمسۀ طهماسبی که در فاصلۀ سالهای ۹46 تا 
۹4۹ق تصویر شده و به شمارۀ or.2265  در کتابخانۀ بریتانیا محفوظ است، نگاره ای مربوط به داستان 

تصویر 3
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مشهورِ پيرزن و سلطان سنجر )منقول در مخزنالاسرار( ديده می شود که در آن، پرنده ای بر فرازِ 
چترِ سلطان سنجر تصوير شده است )ČATR", p. 78؛ نک. تصوير 3(.1

»عقابِ چتر« و »همایِ چتر«2 نيز اشاره به همين پرندۀ زرّين يا مرصّع دارد که بر قُبّۀ چتر 
نصب می شده است: »روز ديگر لشکر در سلاح رفت و پروبال عقاب چتر جهانگير گشاده شد و رايت 
منصور در حرکت آمد« )مختصرسلجوقنامه، ص52؛ نيز نک. همان، ص90و 195(. »... تا همایچترِ
فلک سرای پادشاهِ جهانگشای، هلاکو سايۀ همايون برين ديار انداخته است...« )تاريخجهانگشای، ج3، 
ص115؛ نيز← تاريخفرشته، ج1، ص483(. »سلطان محمّدشاه... چون سليمان وار به زيرِ چترِ همايون 
درآمد، در اسبابِ تجمّل و آلاتِ شوکتِ پادشاهی، اقصی غايت کوشيده، قُبّۀ چتر به جواهرِ نفيسۀ آبدار 
بياراست و همای مرصّع بالای آن قُبّه نصب کرده، ياقوتی که رایِ بيجانگر برای سلطان علاءالدّين 

فرستاده بود... بر صورتِ آن طاير همايون بنشاند« )تاريخفرشته، ج2، ص252(. شواهد شعری:
برین سبز چتر معلّق گرفته همای بلندیّ قَدرَت نشیمن   	

)ديوانجمالالدّينعبدالرزّاق، ص316(
برآورد سر  شامی  شاهِ  چترِ  زرد چو  چین  شاهِ  روی  گشت  غیرت   ز 
پرواز3	همای	چترِ شاهی کرد پر واز )یا: پر، باز( کرد  بازی  جره  زیرش   به 

)جمشيدوخورشيد، ص135(

 باز بال خویش را چتر کبوتر می کند تا همای	چتر او بال همایون باز کرد
)کلياتسلمانساوجی، ص85(

 آشیان باز و شاهین، کبک را مأوا شود هرکجا بال همای چتر شاهی باز شد

)همان، ص88(
هرکجا گردد  اقبال  طایرِ   سایه اندازد همایِ	چترِ گردون سایِ تو جلوه گاهِ 

)ديوانحافظ، ص479(
1. در يافتنِ نگاره ها از انَفاس و مَدَدهای دوستِ يگانه ام، نفيسه بانوی رئيسی بهره مند بوده ام. تصاوير 1و 2، 
برگرفته از کتاب شاهکارهاینگارگریايران، و تصوير سوم برگرفته از کتاب مکتبنگارگریتبريز، اثر يعقوب 

آژند است. رنگ پرنده های چتر برای وضوح و کيفيت بيشتر در چاپ، تيره گون شده است. 
2. استاد پورداوود »هما« را در ايران باستان با »عقاب« يکی دانسته و نوشته اند: »شک نيست که اين پرندۀ 
توانا و فرخنده ]= هما[ همان عقاب است که پرندۀ مقدّس و عَلمَِ ايران باستان بود. همای يا همايون، لفظاً به 
معنی فرخنده و خجسته، هوميا hu-mayâ و هومايا hu-mâyâ به همين معنی بسيار در اوستابه کار رفته و 
در فروردين يشت، دختر کی گشتاسب »هومايا« خوانده شده است، پيداست که اين صفت، برازندۀ عقاب است، 
هرچند که امروزه ]هما[ نام يکی از مرغان شکاری است از جنس عقاب« )فرهنگايرانباستان، ص314(. 

3. »جرّه باز« استعاره از شاهزاده است.
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برخی از شواهد به خوبی شُبهه زدایی می کند؛ مثلًا در نمونۀ زیر، چون »همای چتر« قرینۀ »ماهچۀ 
لوِا« قرارگرفته است، »اضافۀ تخصیصی« است نه تشبیهی: »همای چترِ همایونش ابرِ رحمتی است 
سایه بر سرِ عالمیان گسترده و ماهچۀ لوایِ سلطنتش، آفتابِ سعادتیست عرصۀ آفاق را منوّر کرده« 
)روضات الجنّات، ص11(. چنان که در این بیت از افضل الدّین کرمانی هم »باز چتر« در برابرِ »شیرِ 

رایت« قرار گرفته است:
بینی در  نصر  بادِ  تو،  رايتِ  شیرِ   به بازِ چترِ تو، منشورِ فتح در منقار به 

)»در وطنی بینواتر از غُربت«، ص35( 
نگار ذیلابی نوشته است: چتری را که پرندۀ کوچکی از جنس نقره یا طلا بر روی آن نصب 
می شده است، »القُبّـ﹤« و »الطّیر« هم می نامیدند1 )»چتر«، ص763(. ایضاحات قَلقَشَندی در موضوعِ 
﹤: و یعبر عنها بالچترِ )بجیم مکسورة، قد تبدل شیناً  چتر و پرنده به خوبی روشنگری می کند: »المِظَلّـَ
ـ﹤ٍ  هَب؛ علی أعلاها طائرٌ من فضَِّ معجمـ﹤ً، و تاء مثناة فوق(؛ و هی قُبَّـ﹤ٌ من حریر أصفر مزرکش بالذَّ
مَطلیَِّـ﹤ٍ بالذّهَب، تحمل علی رأسه فی العیدین. و هی من بقََایاَ الدولـ﹤ الفاطمیـ﹤« )صبح الاعشی، ج4، 
ص6-7(. قَلقَشَندی اوصاف این چتر را در بلادِ تکَرُور چنین ذکر کرده است: »و یقفُ خَلفَهُ ]= خَلفَ 
لطان[ نحوُ ثلاثین مملوکاً من التّرک و غیرهم ممن تبُتاع له من مصر، بید واحد منهم چتر من  السُّ
حریر علیه قُبَّـ﹤ٌ و طائرٌ من ذَهَبٍ صفـ﹤ بازی یحمَلُ علی یساره« )همان، ج5، ص2۸۸؛ نیز نک. ج2، 

ص141(.2 گاه نیز این باز زرین بر سرِ رایت نصب می شده است:
آفتابی به شب آراسته عمدا بینند         باز زرّين3 به سرِ رايت و دستارچه زير 

1. ظاهراً به استناد این جمله از سفرنامۀ ابن بطوطه: »والسلطان هنالک یعُرَفُ بالشطر )جتر( الذی یرفع فوق 
رأسه، و هو الذی یسمی بدیار مصر القبـ﹤، والطیر، و یرفع بها فی العیاد« )رحلـ﹤ ابن بطوطـ﹤، ص44۹(  

2. از طریق مدخل »چتر« به قلم نگار ذیلابی در دانشنامۀ جهان اسلام، به وجودِ این مطالب در صبح الأعشی 
رهنمون شدم.

3.چاپ عبدالرّسولی )ص۹1( »ماه زرّین زبر رایت...« دارد که با نظر به ماهچۀ عَلمَ، غلط نیست و با »آفتاب« 
هم تناسب دارد؛ امّا پیوندِ معنی دارِ »باز« و »آفتاب«، ضبطِ سجّادی را تأیید می کند؛ عقاب، که به سلطان 
پرندگان معروف است، با خورشید پیوند دارد. دربارۀ موجبات این پیوند، مطالبی دربرخی از منابع مانند اساطیر 
ایرانی )ص45( و فرهنگ مصوّر نمادهای سنّتی )ص221و 222( آمده است. از آنجا که بیشتر مندرجات این 
نوشته ها روایت گونه و بدون استناد است، از بازگو کردن آن پرهیز کردم. بازتابِ پیوندِ باز )و عقاب( با خورشید، 
در تصویرسازیهای شاعرانِ فارسی زبان به خوبی نمود دارد؛ »بازِ سپید«، »باز زرّین«، »شاهبازِ سپید« و امثالهم در 
متون، به طریقِ تشبیه و استعاره، نامْ تصویری برای »خورشید« و »روز« قرارگرفته است. نمونه را به این ابیات بنگرید:

کـآمـد بــاز سپیـد صبـح ز خـاور زاغ شب از باختر نهان شد چون دید   
)دیوان مسعود سعد، ص2۹2(

شــویی از زاغِ شـب، سیاهیِ قار شـاهبـازِ سـپیـدِ روزی از آنـک    
)65دیوان خاقانی، ص2۰1؛ نیز نک. منشآت، ص(

)دیوان خاقانی، ص۹7(
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2. تر بیاوردنِ کشت )؟(
در جلد سوم از فرهنگ عربی- فارسیِ قانون ادب، نوشتۀ حبیش تفلیسی)تألیف: 545ق(، به این 

مدخل بازخوردم: »الاحِقال: تر بیاوردن کشت« )قانون ادب، ص13۸6(.
تژ »به  باشد؛  بیاوردنِ کِشت درست  باید »تژ«  ندارد. ظاهراً  بیاوردن« معنای مستحسنی  »تر 
کسر اوّل... برگ درخت نوبرآمده و گیاه نورُسته را گویند« )برهان قاطع، ج1، ص4۹5(. »الحَقلُ 
طءُ: تژِ« )السّامی، ص4۹7، س7(. »الاشِطآ: تژِ بیاوردن کشت« )المصادر، ص541(. »داستان  و الشَّ
و صفت ایشان در انجیل عیسی صلوات علیها کَزَرعٍ أخرَجَ شَطأَهُ: چون کشتی که بیرون آرد تژ 
آن، و این مثل مصطفی است صلوات الّله علیه« )تفسیر سورآبادی، ج4، ص23۸6-23۸7، نقل از 
»گونۀ فارسی هروی«، ص11۸(. »أخرَجَ شَطئَهُ: که تژِ بزند.1 و آن اوّل بار بود که دانه بشکافد« 
این واژه هنوز  )بحرالفضایل، ص134(.  اولین برگ گیاه«  ابوالفتوح، ج17، ص366(. »تژ:  )تفسیر 
در برخی از گویش ها زنده است: )tež ( جوانۀ درخت، جوانۀ تخمِ کِشت شده )فرهنگ بهدینان، 
ص45، نقل از فرهنگ ریشه شناختی، مدخل teĵ( .)14۹1( جوانۀ کوچکی که از تخمِ کاشته شده 
سر بزند )واژه نامۀ گویش بردسیر، ص53(. »تشِک: جوانۀ گیاهان، برگ نورُسته، گیاه نورُسته قبل 

از تبدیل شدن به برگ« )گویش دماوندی، ص35-34(.

کـه گلـزارِ شـب از زاغ سیـه رَست؟     مگــر بـازِ سپیـد آمد فـرا دست 
)خسرو و شیرین، ص362(

در این مُقَرنسَِ زنگاری آشیان گیرد به رغمِ زاغِ سیه، شاهبازِ زرّین بال    
)دیوان حافظ، ص567(

بـر دیـدۀ کبک )صح: باز( روز منقار زد زاغ شـب از هــلال کهسـار    
)لیلی و مجنون مکتبی، ص1۸5(

در میان معاصران نیز »عقاب« به طریق تشبیه و استعاره با »خورشید« پیوند یافته است: 
»پسر روشن آب، لب پاشویه نشست/ و عقاب خورشید آمد او را به هوا برد که برد« )هشت کتاب، ص334(.

یا این بخش از شعرِ »سر کوه بلند« اخوان: 
»سرِ کوهِ بلند آمد عقابی/ نه هیچش ناله ای، نه پیچ و تابی/ نشست و سر به سنگی هشت و جان داد؛/ غروبی 

بود و غمگین آفتابی« )آخر شاهنامه، ص116(. 
نیز این ابیات از نصرالّله مردانی:

عقابِ زخمیِ خورشید در غبار گریست به زیر سایۀ گستردۀ درخت غروب    
)خون نامۀ خاک، ص1۹3(

گشوده شهپرِ خونین به آشیانۀ فتح ز قلّه های سپیده، عقابِ زخمیِ روز   
)شعرِ ترانۀ فتح، نقل از: »دفاع مقدّس در شعر«، ص25(

1. ندانم از چه سبب علّامه ابوالحسن شعرانی آن را تبدیل به »که ترکه برآرد« کرده و در توجیه آن نوشته است: 
»ترکه دو برگ اوّل گیاه است و در زبان امروز، شاخۀ تر و باریک را گویند« )تفسیر نورٌ علی نور، ص11۸7(.   
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3. خشک پی
بدیلِ بی بدیل، خاقانیِ شروانی، قصیدۀ مشهوری دارد در صفت خاکِ شریفی که از بالینِ خاتم النّبیین، 

محمّد)ص( به ارمغان آورده است؛ بیت سوم قصیدۀ مذکور، از این قرار است:
آورده امهین صلا ای خشک پی پیران تردامن که من آسمان  سردِ  و  گرم  قرص   هردو 

 )دیوان خاقانی، ص254( 

مرحوم عبّاس ماهیار ترکیبِ »خشک پی پیرانِ تردامن« را چنین معنا کرده است: »آلوده دامنانِ به 
ظاهر پاک، پیرانی که دامن آلوده اند امّا پای خشک دارند و اثر آلودگی دامن در پایشان پیدا نیست« 
)گزیدۀ اشعار، ص113(. میرجلال الدّین کزّازی در گزارش دشواریهای خاقانی )ص371( نوشته است: 
»خشک پی کنایۀ ایما می تواند بود از ناتوان زمینگیر که توانِ رفتار ندارد«. پس از ایشان، محمّد 
استعلامی در نقد و شرح قصاید خاقانی )ج2، ص۸13( ترکیب مورد بحث را این گونه معنا کرده است: 

»خشک پی یعنی خسته از راه پیمودن، در راهی که به مقصد نمی رسد«. 
دارد:  کاربرد  بدقدم«  و  »نحس  به معنای  افغانستان  فارسی  زبان  در  هنوز  امّا »خشک پای« 
بودی  افغانستان، ص226(. »پای خشکی  )لغات عامیانۀ فارسی  نامبارک«  »خشک پای: شوم قدم و 
که خیر و برکت را بردی از خانه« )روایت 6، ص42، نقل از فارسی ناشنیده، ص1۸۰(. در بین شروحِ 
مشهورِ قصایدِ خاقانی، معنای »بدقدم و نافرخنده پی« که سجّادی در شاعر صبح )ص31۸( نوشته، 
نیز عبارت »بی خیروبرکت، و بدقدم« که معدن کن در بزم دیرینه عروس )ص371( نگاشته است، راه 

به مقصود می برد.1
 در لغت نامۀ دهخدا معنای درست این ترکیب با شاهدی از شعر ظهوری ضبط شده است. این صفت 

در شعر زلالی هم به کار رفته است:
ترمزاج خشک پیِ  ريا  ز  علاج کای  نبض  سبّابۀ   عقدۀ 

کن پاک  دلی  و  درآشام   آب و گلی را چمن خاک کن باده 

)کلیات زلالی خوانساری، ص2۰5(

در فرهنگ تفسیری زبان تاجیکی )ج2، ص4۸7(، مرقوم است: »خشک پای: بی خاصیت، بی پا و 
قدم« که محتملًا مقصود از »بی پا و قدم« همان منحوس و بدقدم باشد؛ چنان که امروز می گویند: 

فلان کس قدم ندارد، یعنی بدقدم است.

1. فریدون اکبری نیز در نقد گزیدۀ اشعار خاقانی، به معنای درست »خشک پی« اشاره کرده است )← »خاقانی 
پیراسته از شکوه خاقانی«، شعر، ش2۰، تابستان 1375، ص43(.
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4. خَف 
در واژه نامۀ تصحیح اخیر دیوان مسعود، به کوشش محمّد مهیار، لغتِ خَف، »پوشیدنی، و هر نوع 

لباس« معنا شده و بازبرُد )ارجاع( آن به شمارۀ این بیت است:
 مملکت از وی شريف، همچو ز لؤلؤ صدف جوشن پیشش چو خَز، خفتان نزدش چو خَف

)دیوان مسعود سعد، چ مهیار، ص746(
امّا با دقّت در معنا پدید می گردد که »خَف« در بیت مذکور، لتَه یا رگوی کُهنه و سوخته است که 
از آن به عنوان آتش گیره استفاده می کردند و آن را با نامهای دیگری چون »پدُه«، »پوده«، »پوک«، 

»حُرّاق« و... هم در متون آورده اند. 
»خف: رگوی سوخته باشد که آتش از سنگ بدو بازگیرند. بوشکور گفت: 

کف چو  هامون  گشت  بتکده  خف کزو  همه سوخته شد چو  آتش   به 

)لغت فرس، ص141(
»بر آن مثال که آتش در خف افتد، فروغ خشم بالا گیرد و جهان را بسوزد« )کلیله ودمنه، ص2۹5(. 

»الثَّقُوبُ: خَف، یعنی پکُ، و سوخته« )تکمله، ص76(.

 اين يکی قبله ست، دو قبله مبین چشم و دل را هین گذاره کن ز طین

خَف چون دو ديدی، ماندی از هردو طرف رفت  و  فتاد  خَف  در   آتشی 
)مثنوی، دفتر 6، ب 322۸-3227(

»خف به فتح خاء نقطه دار، مرادفِ پود- پده به معنی آتش گیره است... و آن چیزی است که آتش در 
آن زود افتد و تمام سوزد، ازقبیل کاه و پنبه و پیزُر )حَلفاء( و امثال آن« )مولوی چه می گوید، ص۹21(.

5. روستای عجیبِ قابوس نامه
در قابوس نامه حکایتی از زبان مؤلفّ و از زمانِ ملازمت او با امیر ابوالسوار )ابوالاسوار( شاووربنِ فضل، 
شهریار شدّادیِ گنجه نقل می شود؛ عنصرالمعالی ازخلال این حکایت، خواننده را پند می دهد که از 
راستِ دروغ مانند و نامقبول بپرهیزد و برای آنکه نشان دهد در این باب، کارافتاده و تجربه دیده است، 

شرح ماوقع را چنین می گوید: 
»بدانکه من به روزگارِ امیر ابوالسوار آن سال که از حجِ اسلام بازآمدم، به غزا رفتم به گنجه، 
که غزای هندوستان خود بسیار کرده بودم، خواستم که غزایِ روم نیز کرده شود. و ابوالسوار مردی 
برجای و خردمند بود، و پادشاهی بزرگ... چون مرا بدید، بسیار حشمت کرد و با من در سخن آمد 
وز هر نوعی همی گفتم و همی پرسید... وز بس احسانها که همی کرد با من، من نیز دل بنهادم و چند 
سال به گنجه مقیم شدم... . تا روزی از ولایتِ ما سخن همی رفت و از حالِ ناحیتِ گرگان از من 
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همی پرسید. من گفتم: به روستای گرگان، اندر کوه دهیست و چشمۀ آب از دِه دورست. زنان که آب 
آرند، گروهی گرد آیند و هرکسی با سبویی و ازان چشمه آب بردارند و سبوی بر سر نهند و جمله 
بازگردند. یکی ازیشان بی سبوی از پیشِ ایشان همی آید و براه اندر همی نگرد؛ و کِرمیست سبز اندر 
زمینهای آن ده، هرکجا که آن کِرم همی یابد از راه یکسو همی افگند تا این زنان پای بران کرم ننهند. 
چه اگر کسی ازیشان پای بران کرم نهد و کرم زیر پایِ او بمیرد، این آب که اندر سبوی بر سر دارد، 
دروقت گَنده شود صعب، چنانکه بباید ریختن و باز باید گشتن و سبوی شستن و دیگرباره آب از 
چشمه برداشتن. چون من این سخن بگفتم، امیر ابوالسوار روی ترش کرد و سر بگردانید و چند روز 

با من نه بران حال بود که پیش ازان بوده بود« )قابوس نامه، ص42(. 
در عجایب نامه ها و شاید از همه کهن تر، تحفـ﹤الغرائب نوشتۀ محمّدبن ایوب الحاسب الطبری 

نامِ این روستای عجیب ذکر شده است. 
»دیگر به گرگان روستایی است که آن را سیاوسنگ خوانند، و در آن روستا دهی است بر سر بالایی 
نهاده و در پای آن چشمه ای آب است که مردمان آن ده بیایند و از آن چشمه آب بردارند و به ده برند 
جهتِ خوردن و جامه شستن. در این راه آمدشدِ ایشان، کرمکی بود. اگر پای بر پشت آن کرمک نهند، 
آن آب در آن ظرف بگندد چنان که گویی مرداری است. آن آب بریزند و جامه نشویند و دیگرباره 
بروند و بیاورند« )تحفـ﹤الغرائب، ص21۰(. قزوینی همین مطلب را از تحفـ﹤الغرائب نقل کرده است: 
»قال صاحب تحفـ﹤الغرائب بجرجان موضع یسمّی سیاه سنک به عین علی تل یأخذ الناس ماءها 
للشرب، و فی الطریق إلیها دودة فمَن أخذ مِن ذلک الماء و أصابت رجلیه تلک الدودة یصیر الماء 
الذی معه مراً فیبرد و یعود إلیها مرة اخری« )عجائب المخلوقات، ص164-165؛ نیز نک. خریدة العجائب، 
ص263-264؛ برهان قاطع، ذیل »سیاه سنگ«؛ اخبارالدّوَل، ج3، ص2۸5(. نوشتۀ صاحب نزهـ﹤ القلوب 
نیز مؤیدّ نام این روستاست: »در دیه سیاه سنگ، به ولایت روغد از توابع مازندران، در قعر چشمه ای 
کرمان اند؛ جمعی که آب آورند اگر یکی از آن کرمان چیزی را بزیر پی ببرند، آب سبوی او و هرکه 

در عقب او آید، گنده شود و هرکه در پیش، آبش خوش بماند« )نزهـ﹤ القلوب، ص27۸(. 

6. کر و فر )؟(
در سفینۀ ترمد، نوشتۀ محمّدبن یغمور، بنابر قول مصحّحان: 2 قصیده، 1 قطعه و 5 غزل از مسعود 
سعد سلمان مضبوط است؛ از آن جمله قصیده ای است با مطلعِ »ای آذر تو یافته از غالیه چادر« که 

بیت سیزدهم آن چنین است: 
 يارِ تو خداوندِ جهاندار کر و فر ]؟[ فرخنده کناد ايزد روزِ تو چو رويت

)مسعود سعد؛ سفینۀ ترمد، ص243(



13
97

ن 
ستا

 زم
،50

رۀ 
شما

203

در زیرنویس »گروکر، کروگر )؟(«. این ضبط در چاپ مهیار )ص316(، به »گروگر« تصحیح شده است؛1 
گروگر یا »گَرگَر: نام خدایست عزوجل، چنانکه دقیقی گفت: بیت

جستند فرياد  و  گشتند  بیچاره  گرگر« چو  يزدانِ  ببخشود   برايشان 

)لغت فرس، ص۹3(
به خاک گروگر  پیش  پاک بغلتید  دادفرمای  کای   همی گفت 

)گرشاسب نامه، ص6۰(
گرگر تو از حکم يزدان گرگر شناس اين يزدان  حکم  از  نیست   گذر 

)دیوان قطران تبریزی، ص121(
 فردات چه فرياد رسد پیشِ گروگر؟ فرزند تو امروز بود جاهل و عاصی

)دیوان ناصرخسرو، ص5۰7(
»ابتدا کنیم به چند نام خدای عزّوجل خارج از حروف تهجّی و هو اسمه: خدای، یزدان، خدیو، دادار، 

دادفرما، داور، دادگر، گرگر، گروگر« )فرّخ نامه، ص277(.
پروردگار کردگار و گرگر و ديگر گروگر دان خدای دادگر  ايزد  و  دادار  و   داور 

)جامع اللّغات، ص3؛ نیز نک. دیوان خاقانی، ص221؛ دیوان عبرت نائینی، ص5۰(
وجوه اشتقاق این واژه و صورت های دیگر آن )کرکر، کرگر( به همراه شواهد بیشتر، در فرهنگ 
ریشه شناختی زبان فارسی )ذیل مدخل کَرکَر( ذکر شده است. برای رعایت اختصار و مزید فایده، 

خوانندگان را به آن کتاب رجوع می دهم.

7. معند با بچه )؟(
در یکی از قطعاتِ دیوان مسعود سعد می خوانیم: 

کش آمد  کف  به  جمازه ای  کن! دوشم  جولان  گفتم:  خويش  بور   با 

)؟( ديدم  بچه ای  با  معند  کن! الحق  پايان  به  گفتگوی   گفتمش: 

باگنبد خانۀ  فروش  را  کن! ما  بسامان  سرخ  ستنبه   کار 

گفتم: بدو  سرخ،  جست  برپای  کن! ...  درمان  را  دردمند   کاين 

1. مصحّحانِ محترمِ سفینۀ ترمد از هردو چاپِ نوریان و مهیار، بهره برده و ارجاع به صفحه هم داده اند امّا 
تصریح نکرده اند که هرمورد، به کدام تصحیح راجع است؛ چون بیشترِ بازبرُدها به چاپ نوریان است، بهتر بود 
در موارد خاص )مانندِ صفحۀ 3۰4، زیرنویس2( به چاپ مهیار تصریح شود؛ ضمناً مشخّصات تصحیحِ مهیار 

در فهرست منابع درج نشده است. 
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کن! ... گفت اين پر است، من چه کنم اين را؟ بريان  داری،  تنور   گفتم: 
)دیوان مسعود سعد، چ مهیار، ص632(

الفاظِ مُستَعار، رکاکتِ مضمونِ این قطعۀ سیزده بیتی را تاحدّی در پسِ خود پنهان کرده است. 
»معند« که در نسخه بدل ها به صورت »معید« و »سعید« آمده، معنای محصّلی ندارد! ظاهراً »معند با« 
مصحّفِ »مغُنده پا« است که مسعود سعد آن را در قیاس با »مغنده سر«1 به کار برده است. »مغنده« 
در اصلِ لغت، معنای برجستگی، برآمدگی، دُشپیل و غدّه می دهد. »مغنده پا« یعنی کسی که پای او 

برجستگی دارد و مجازاً به معنای کسی )یا: امَرَدی( است که سُرینِ گرد و برجسته دارد.2
ديدم بچه ای  مغنده پا   گفتمش گفتگوی به پايان کن! الحق 

ضمناً در بیت آخر، »پرُ« باید مصحّفِ »ترَ« باشد.
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